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آیه های قرآنی ، با شعار  مشترک "به رنگ خدا در آیم"
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استاد گرانقدر و ارجمند دکتر سید حمید خوئی- محقق علوم دینی و قرآنی



روز 24 ماه مبار ک رمضان: شکوفایی در گرو ایمان و مقاومت
*انَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (30 فصلت):کسانیکه که گفتند الله ،پروردگار ماست پس استقامت ورزیدند  و پایداری کردند فرشتگان بر آنان فرود می آیند که هان بیم نیارید و غمین نباشید و به بهشتی که به شما وعده داده شده بودید شادمان باشید.
تفسیر:این آیه به رغم ایجاز و اختصار  اما چهارچوب عملی جامعی را برای سلوک فردی و جمعی مسللنان ارائه میکند. انَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ:کسانیکه گفتند :الله پرودرگار بی همتای ماست،کسانیکه به خدایی و ربوبیت الله اعتراف کردند و به یگانگی و و حدانیتش جان سپردند،کسانیکه توحید را سر لوحه اعتقادات و بینش خود قرار دادند و کسانیکه دل به خدا بستند و جان به او سپردند.بخش اول این آیه یعنی گفتن ربنا الله و بر زبان آوردن شهادت «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» ، ظاهرا کاری است سهل و آسان که با چرخش زبان و  صرف اندکی انرژی محقق میشود اما اصل ماجرای بندگی و دین ورزی از اینجا به بعد آغاز میشود ثُمَّ اسْتَقَامُوا : یعنی بر این سخن گفته شده در صحنه عمل پایمردی کردن و استقامت کردن و اصطلاحا پای حرف خویش ایستادن است.واقعیت اینست که پروردگار ما رحمان و رحیم است،مهر گستر است و مهربان، رَؤُفٌ بِالْعِبادِ است مهربان و دلسوز نسبت به بندگان و کریم و لطیف است.این خدای رحمان و رحیم و رَؤُفٌ بِالْعِبادِ و لطیف و کریم ،بنا ندارد که بهشت و رضوان خود را مفت و بی بها به کسی ارزانی بدارد.بهشت بهایی دارد که همه خواهندگانش، باید این بها را پرداخت کنند و بخش اعظم این بها ، استقامت در بندگی خداست و سربلند بیرون آمدن از آزمون های راستی آزمایی الهی است.
مومن واقعی کسی است که در همه عرصه های حیات خود،توحید را جاری میکند و بر اساس رضای خدا  خویش تصمیم میگیرد و در بن بست های زندگی زمینگیر نمیشود.اگر قرار بود خدا حتی فقط یک انسان را بی مزد و بی آزمون به بهشت بخواند، همانا این شخص باید محبوب ترین خلق خدا، نزد خدا یعنی اشرف الخلائق ،سید الانبیاء و خاتم رسل حضرت محمد مصطفی ( صلّی الله علیه و آله و سلم  )میبود. اما خدا او را پیش از همه و بیش از همه و سخت تر از همه آزمود.چنانکه خود ایشان فرمود: "ما أوذى نبىّ مثل ما أوذيت "هیچ پیامبری همچون من مورد اذیت و آزار قرار نگرفت و سختی نکشید. اما در عین حال خداوند اینچنین رسولش را فرمان داد که فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْ‌تَ: پس همانگونه که بتو فرمان داده شده  است در مقابل سختی ها و دشواری ها و آزار ها و سنگ اندازی ها، پایمردی کن و استقامت بورز.
او را ساحر و شاعر خواندند ،دیوانه و مجنون نامیدند ، از مکه راندند ،بر پیشانی مبارک شان سنگ زدند،خاک ها بر سر او فرو ریختند، یارانش را مورد بدترین آزارها و شکنجه ها قرار دادند اما پیامبر اکرم ص، پیامبری که قرآن او را اسوه و الگوی  ما مسلمانان معرفی کرده است بر همه این سختی ها استقامت ورزید و راه خود را ادامه داد و رسالتش را همانگونه که خدا میخواست جهانگیر کرد .
پس استقامت ورزیدن آزمون راستی آزمایی بندگی خداست. در آیات نخست سوره عنکبوت چنین میخوانیم که الم(1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا یُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَلَیَعْلَمَنَّ الْکَاذِبِینَ ﴿٣﴾:آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم، رها میشوند و مورد آزمایش قرار نمیگیرند و بقین کسانیکه  پیش ازینان بودند را آزمودیم تا خدا انان را که راست گفتند را معلوم دارد و دروغگویان را  نیز معلوم بدارد. از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلم )نقل شده است که بعد از تلاوت آیه مورد بحث امروز، مردم زیادی این سخن را گفتند اما بیشتر آنها در عمل کافر شدند و در عمل پای سخن خویش ایستادگی نکردند اما آنکس که این سخن را بگوید و تا هنگام مرگ،لوازم آن را عمل کند، در واقع استقامت ورزیده است.
*شخصی از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلم )پرسید چه کنم  که در دنیا و آخرت اهل نجات باشم؟ پیامبر فرمودند: قل ربی الله ثم استقم:بگو پروردگار من الله است و بر این سخن ایستادگی کن.
 *آنگاه عرضه داشت خطرناک ترین چیزی که باید از آن بترسم، چیست؟پیامبر زبان خود را  نشان داد ، بدین معنا که یکی از اصول اصلی استقامت در بندگی خدا، مهار زبان و کنترل آن است.
پرواضح است که این استقامت باید ملاک و معیار معین و محورهای  مشخصی داشته باشد .شهید مظلوم رمضان  ،امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع) در تعریف محور اول استقامت در خطبه 176 نهج البلاغه پس از اشاره به آیه مورد بحث امروز ما چنین میفرماید: و شما گفتید پروردگار ما الله است پس بر کتاب خدا و بر راه فرمان او و طریقه شایستگی بندگی و عبادتش پایداری کنید و از چهار چوب اعتقادات و احکام  صحیح دین خارج نشوید و در آن بدعت نگذارید  و با آن مخالفت نکنید زیرا آنانکه ازآن راه ، بیرون رفتند در قیامت از رحمت خدا بی نصیب خواهند ماند.
تعریف محور دوم استقامت اما ولایت اهل بیت علیهم السلام  است.چنانکه امام صادق (ع) و امام رضا( سلام ا.. علیه )در تفسیر آیه مورد بحث بدان اشاره فرموده اند.
در حقیقت دو محور اصلی استقامت و پایمردی  مسلمان در بندگی خدا،عینا همان دو ثقلی است که پیامبر خدا در امت خویش به یادگار گذاشته است و در حدیث معروف ثقلین بدان اشاره فرموده است  "إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ مَا إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا، کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی" که من در میان شما دو یادگار ارزشمند  را به یادگار گذاشته ام یکی کتاب قرآن و دیگری اهل بیت ع.
نکته دیگر اینست که ترکیب ایمان و استقامت ، انسان را در مقام استحقاق و شایستگی دریافت هر دو پاداش دنیوی و اخروی الهی قرار میدهد.پاداش دنیوی ایمان و استقامت :رهایی از دو عامل اصلی زمینه ساز بیماری ها واختلالات روانی یعنی ترس و غم یا خوف و حزن است أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا: هرگز بیم نکنید و غمین نباشید که این پاداش دنیوی استقامت مومن است. امروزه افسردگی یکی از شایع ترین بیماری روانی روزگار ماست که شاخصه اصلی آن غمگینی مفرط دائمی است.همچنین در علم روانپزشکی دسته پرشماری از اختلالات روانی را تحت عنوان فوبیا یا ترس مرضی طبقه بندی میکند .گویی خداوند در این آیه واکسن بسیار موثر و کارآمد پیشگیری از ابتلای به این دو عامل زمینه ساز بیماریهای روانی را نشان میدهد.
پاداش اخروی ایمان و استقامت،: بهشتی است که به مومنان ثابت قدم وعده داده شده است بهشتی که مایه شادمانی و سرور واقعی و بی پایان میباشد.
پس بر خلاف تصور باطل برخی ،پاداش الهی حواله نسیه آخرتی نیست بلکه  اجر و پاداش خداوند هم دنیوی است و هم اخروی.






روز 25 ماه مبارک رمضان: اهمیت  دوستی با اهل بیت (ع)
ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ(23 شوری):این همان پاداشی است که خداوند که بندگان خود را که ایمان آوردند و کارهای نیکو  انجام داده اند بدان مژده داده است بگو به ازای آن رسالت پاداشی از شما خواستار نیستم مگر مودت و دوستی خویشاوندان و اهل بیت و هر کس نیکی بجای آورد و طاعتی اندوزد برای او در ثواب آن خواهیم افزود قطعا خداوند آمرزنده و قدر شناس است.
تفسیر: در آیات متعددی در قرآن کریم ،خداوند نعمتها و پاداش های گوناگونی را به صاحبان خصوصیات معین مژده داده است.شاید بالاترین مرتبه بشارت های الهی، همانی باشد که در آیات 20 و 21 سوره مبارکه توبه آمده است"کسانیکه ایمان آورده و هجرت کردند و با مال و جان خود در راه خدا جهاد نموده اند ،نزد خداوند منزلتی بالاتر دارند و همانان پیروزمندان ورستگارانند.پروردگارشان آنان را به رحمت و رضوان خویش و بهشت هایی با نعمت های پایدار بشارت میدهد.از مخاطبان اصلی مژده ها و بشارت های الهی مومنان نیکوکار هستند ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ )که خداوند به آنان اجرا حسنات (پاداش نیکو )یا اجرا کثیرات (پاداش بزرگ) و در آیه پیشین ایه مورد بحث امروز ما فضل فضل بزرگ و باغ های بهشتی را مژده داده است.کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته و نیکو کرده اند در باغ های بهشتند برای آنان هرچه بخواهند در نزد پروردگارشان است این همان فضل بزرگ است که خدایشان مژده داده است.
فراز اصلی آیه مورد بحث ما تعین مزد اصلی حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی( صلّی الله علیه و آله و سلم  ) از سوی حضرت پروردگار و تکلیف شرعی همه مسلمانان برای پرداخت این مزد است.ای پیامبر بگو من بر این رسالت مزدی از شما نمیخواهم جز مودت و دوستی خویشان یا اهل بیت.
در میان ماموریتها و مسئولیت های بشری به قطع و یقین هیچ ماموریتی دشوارتر و طاقت فرسا تر از رسالت انبیا قابل تصور نیست. بطور مثال یکی از مسئولیت ها و ماموریتهای متعدد پیامبر اعظم( صلّی الله علیه و آله و سلم  )تربیت انسان کامل در هر دو سطح فرد و اجتماع است و دیگر ماموریت و وظیفه ایشان دریافت وحی الهی و قرآنی است که خداوند در خود قرآن در ایه 21 سوره مبارکه حشر میفرماید: وْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَل لَرَأَیْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْیَةِ اللّهِ وَ تِلْکَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ:اگر این قرآن را بر کوهی میفرستادیم یقینا این کوه را از بیم خدا فروتن و از هم فرو پاشیده می دیدیم اما با وجود این انچه از معارف قرآنی برمی آید اینست که هیچیک از  رسولان و پیامبران الهی پیش از پیامبر اکرم ص بابت رسالت خود مزدی  از مردم و امت خویش طلب نکرده اند نه ازآنرو که پیامبران بی مزد و اجر عمل میکردند  بلکه چون مردم چیزی نداشتند که بتواند مزد حتی یک ساعت رسالت انبیا را کفاف دهد. لذا مزد خود را  فقط از خداوند خود طلب کردند.در 9 آیه قرآن از زبان  پیامبران الهی، مضمون کم و بیش مشابهی آمده است که من از شما اجر و پاداشی طلب نمیکنم چراکه اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست( وما‌اَسَلُکُم عَلَیهِ مِن اَجر اِن اَجرِیَ اِلاّ عَلی رَبِّ العلَمین») اما سید انبیا و خاتم رسولان الهی حضرت محمد مصطفی ( صلّی الله علیه و آله و سلم  ) از سوی خدای خویش مامور شده است و فرمان گرفته است که مزد رسالت خود را از امت خویش طلب کند و  مقدار و ماهیت این مزد را  هم  خود خدا تعیین فرموده است و آن  مودت اهل بیت علیهم السلام است.در ادبیات عرب مودت به محبتی گفته میشود که بروز و ظهور خارجی پیدا میکند و منشا و منبع عمل محبانه و یا فعل عاشقانه میشود. در کتب شیعه و سنی بویژه در تفاسیر معتبر، روایات فراوانی درباره مودت اهل بیت و تعیین و تعریف آنان نقل شده است از جمله در مسند احمد آمده است که وقتی آیه الاّ المَوَدَّةَ فیِ القُربی نازل شد، اصحاب از رسول خدا پرسیدند که اینان کیانند؟ پیامبر ص فرمودند:علی- فاطمه و دو فرزندان آنان و این جمله را سه بار تکرار کردند.
پرواضح است این مزدی را که پیامبر برای رسالت خویش به فرمان خدا طلب میفرماید، هیچ نفع و عایدی برای خود ایشان ندارد بلکه همه فواید پرداخت این مزد بطور کامال عاید امت میشود .چنانکه در آیه 47سوره سباء خداوند به پیامبرش چنین فرمان میدهد که بگو پاداش و اجری را که از شما خواستم تنها به سود شماست، اجر و پاداش من،تنها بر خداوند است.این آیه نشان میدهد که پیامبر اسلام ص هم ،همچون سایر پیامبران اجر و مزد خود را از خدا طلب کرده و برای شخص خود چیزی از مردم نخواسته است، بلکه مودت اهل بیت نیز خود یکی از چشمه های کمال انسان و یکی از راه های اصلی رسیدن خدا و فزونی محبت خدا در دل مومنان است .چنانکه در زیارت جامع کبیره میخوانیم سلام بر راهنمایان به خدا و نیز میخوانیم مَنْ أَحَبَّكُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ هر که شما را دوست بدارد به تحقیق خدا را دوست داشته است  زیراکه اهل بیت رسول الله التَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ اللَّه یا ذوب شدگان در حب الهی هستند.
پس از یکسو مودت اهل بیت زمینه ساز استحکام جایگاه رکن امامت و ولایت در ارکان اعتقادی اسلام است  و از سوی دیگر محرک و مشوق طبیعی درستکاری، درستگویی و درست پنداری مومن در زندگی است زیرا که اگر حب و مودت واقعی باشد بطور طبیعی محب را در همه ارکان وجودی  به محبوب نزدیک میکند و وی را با محبوب همراه و همسو میکند و بدون ترید همسویی و همراهی با اهل بیت، انسان را به رفیع ترین  مراتب کمال دنیوی وعالی ترین مقامات اخروی میرساند.
ازین منظر میتوان معنای شعر زیبایی را که بر سردر درب ورودی حرم شهید مظلوم رمضان امیرالمومنین علی بن ابیطالب ع نقش بسته است را درست تر متوجه شد.
عَلیٌ حُبُه جُنَّة قَسیمُ النّار والجَنَّة وَصیُ المُصطَفی حَقاً اِمامُ الاِنس و الجنَة.حب علی سپری است که انسان را از آتش دوزخ محافظت میکند چه آنکه این حب طبیعی بازدارنده گناه و تشویق کننده  ثواب و  عمل صالح میشود ازینروست که پیامبراکرم (ص) در سخنانی که برخی مفسرانبزرگ  اهل سنت هم آن را نقل کرده اند ،چنین فرموده است:هر کس با محبت آل محمد بمیرد، شهید از دنیا رفته است - آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد از دنیا رود، بخشوده خواهد شد- آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد از دنیا رود،با توبه پذیرفته شده از دنیا رفته است - آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد از دنیا رود،مومن کامل الایمان از دنیا رفته است- آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد از دنیا رود،فرشته مرگ او را به بهشت بشارت میدهد و سپس منکر و نکیر به او بشارت بهشت را میدهند- آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد از دنیا رود، او را با احترام به سوی بهشت میبرند انچنان که عروس را به خانه داماد میبرند- آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد از دنیا رود،در قبر او دو درب بسوی بهشت گشوده میشود- آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد از دنیا رود،فرشتگان قبر او را فرودگاه رحمت قرار میدهند- آگاه باشید هر کس با دشمنی آل محمد از دنیا رود،روز قیامت در حالی وارد عرصه محشر میشود که در پیشانی او نوشته شده مایوس از رحمت خدا- آگاه باشید هر کس با بغض آل محمد از دنیا رود، کافر از دنیا رفته است- آگاه باشید هر کس با عداوت آل محمد از دنیا رود،بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.






روز 26 ماه مبارک رمضان: نزدیکتر از رگ گردن
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (آیه 16 سوره قاف): و ما انسان را آفریدیم و میدانیم که نفس او چه وسوسه ای به او میکند و ما از شاهرگ به او نزدیکتریم.
تفسیر:محور اصلی سوره مبارکه قاف ،قیامت است و بیان اینکه همه افعال و اعمال ریز و درشت ما در این دنیا ، ثبت و ضبط میشود و در قیامت همه آنها به انسان عرضه شده و همه انسان ها نتایج کشته های دنیوی خود را از خوب تا بد درو خواهند کرد. اما اولین نکته آیه مورد اشاره : ،تعبیر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ خداوند یادآوری میفرماید که ما انسان را آفریده ایم و او را از نیست، هست کرده ایم و به وی نعمت وجود بخشیده ایم.پس به تحقیق بر همه ابعاد وجودی و جزئیات هستی  او احاطه جامع و آگاهی کامل داریم.واقعیت اینست که خلقت انسان نه یک امر عرضی  یا حادثه ای مقطعی است که مثا فقط در مرحله تولید اسپرم یا انعقاد نطفه محدود شود بلکه امری مستمر و دائمی است یعنی در لحظه لحظه فیض وجود و استمرار حیات انسان،این خلقت و خلاقیت خداوند جاری است.به بیان دیگر خلقت انسان هم در ایجاد هم در استمرار وجود او جلوه گری میکند که اگر تقدیر و اراده آفریدگار نباشد هیچ بازدمی در پی دم و هیچ دمی در پی بازدم نخواهد بود .طبیعتا وقتی خلقت و خلاقیت خدا دائم و مستمر باشد،تسلط و آگاهی و علم او به حالات مخلوق او هم دائمی و مستمر و کامل خواهد بود.
نکته دوم در فراز بعدی آیه وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ خداوند میفرماید و ما وسوسه های نفس او را میدانیم.وسوسه به معنای افکار زشت و نامطلوبی است که از دل انسان میگذرد.خداوند یادآور میشود که نه تنها اعمال و افکار شما یا افکار و عواطف شما که خواستگاه های اعمال شما هستند بلکه حتی وسوسه های زودگذری که از  فکر و دل شما میگذرد همه و همه در حیطه آگاهی و علم او قرار دارد.در جایی دیگر در قرآن میخوانیم يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ خداوند نگاه های خائنانه و دزدانه و آنچه را که در دلها نهان است را میداند. و در جای دیگر چنین آمده است إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفي عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي السَّماءِ هیچ چیز در زمین و آسمان بر خدا پوشیده نیست.در نصایح حضرت لقمان حکیم به فرزندش در سوره مبارکه لقمان آمده است که فرزندم اگر عمل تو هموزن دانه خردلی باشد در دل تخته سنگی یا در آسمانها و زمین،خداوند آن را خواهد آورد که خداوند بس دقیق و آگاه است. پس مومن باید همیشه و همه جا خود را در نظارت و دید پروردگار خویش بداند و با همه وجود یقین داشته باشد که خداوند او را میبیند و اعمال خرد و کلان او ضبط و ثبت میشود ألَم يَعلَم بأنَّ اللهَ يَري آیا نمیداند که خداوند او را میبیند.
نکته سوم در فراز سوم یادآور میشود که وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ،ما از رگ گردن به او نزدیکتریم.رگ ها اعضای حیاتی بدن ما هستند که خون در آنها جاری است و اگر لحظه ای این جریان خون در رگ ها متوقف شود بلافاصله مرگ حاصل خواهد شد و حیات متوقف خواهد شد بعلاوه رگ ها در همه جای بدن و در همه بافت ها و اعضا وجود دارند پس بکارگیری این تشبیه لطیف که ما از بند رگ به او نزدیکتریم هم بدین معناست که همه اجزا و جزئیات حیات انسان در اختیار ماست و ید قدرت ماست و هم این پیام را دارد که کنش ها و واکنش های هیچیک از اعضا و جوارح و اندام ها و ابعاد وجودی انسان از چشم خدا دور نیست.
نکته چهارم آیات بعد از آیات مورد بحث هم، مفاهیم این آیه را تکمیل میکند إِذْ یَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّیَانِ عَنِ الْیَمِینِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِیدٌ بیاد آورید که دو فرشته که در دو سمت راست و چپ انسان نشسته اند، اعمال او را دریافت و ثبت میکنند مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ و انسان هیچ سخنی را به زبان نمی آورد مگر اینکه فرشته مراقب و آماده آن را ضبط میکند این وضعیت تا لحظه مرگ انسان ادامه خواهد داشت وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ تا آنگاه که سکرات مرگ به حق فرا رسید و این همان چیزی است که از آن می گریختی لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ و بالاخره رسیدن به مرحله ای که همه پرده ها از پیش چشم انسان کنار زده میشود و انسان همه اعمال خود را عریان و بی پرده باز میبیند فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ‏ تا هر کس به اندازه مثقال ذره ای کار نیکو کرده باشد، پاداش آن را دریافت کند و هر کس به اندازه مثقال ذره ای مرتکب کار بد شده باشد کیفر آن را ببیند.   







روز 27 ماه مبارک رمضان: سعی و تلاش سرمایه انسان
وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى  (39 و 40 نجم): برای انسان حاصلی جز سعی و کوشش وی نیست و سعی و تلاش او بزودی دیده خواهد شد.
آیات 39 و 40 سوره نجم چند نکته مهم و پیام  اساسی را دربر دارد:
نکته و پیام  اول - ارزش واقعی و نهایی هر انسان به کار و کوشش و تلاش وی است.عمل به معنای انجام دادن فعل است و سعی به معنای تلاش و وکوشش ، یعنی عمل را با جدیت و سرعت، انجام دادن.به بیان دیگر ارزش و اعتبار واقعی و اصیل هر انسان به میزان و نوع و ماهیت کار و تلاشی است که انجام میدهد. همچنین ارزش و اعتبار جوامع و امت ها نیز در گرو کار و کوشش هدفمند و برنامه ریزی شده مردم  آن جوامع میباشد بطوریکه در جهان امروز هم میبینیم جوامعی که اهل کار و کوشش و تلاش هدفمند و برنامه ریزی شده هستند از اعتبار و ارزش بیشتری برخوردارند  .
قرآن کریم نه تنها در مورد آیات مورد بحث امروز بلکه در آیات متعدد دیگر بطور مستقیم یا غیر مستقیم مسلمانان را به کار و کوشش و تلاش و جد و جهد فراخوانده است همچنین قرآن ناطق علی بن ابیطالب ع هم در سخنان خود تاکید فراوانی در جد و جهد و کار وکوشش پیروان خود دارند.امام در خطبه 176 نهج البلاغه چنین میفرمایند و سفارش میکنند: العمل الْعَمَلَ الْعَمَلَ، ثُمَّ النِّهَايَةَ النِّهَايَةَ، وَالْإِسْتَقَامَةَ الْإِسْتِقَامَةَ، ثُمَّ الصَّبْرَ الصَّبْرَ، وَالْوَرَعَ الْوَرَعَ : هان کار کنید کار کنید آنگاه کارتان را ناتمام نگذارید و به پایان برسانید و بر آن استقامت و پایداری ورزید پس شکیبایی کنید شکیبایی کنید-و  پارسایی پیشه کنید و پارسایی پیشه کنید . 
تکرار  دوباره هر کدام ازین 5 سفارش به معنای اهمین عنوان و تاکید بر ضرورت آن است.در این گفتار امیرالمومنین ع کار و کوشش را اولین خصوصیت از خصوصیت های پنجگانه مراتب عملی تشیع معرفی میفرماید. همچنین در نامه 45 نهچ البلاغه، امام  چهار راهکار را برای  نصرت و یاری رساندن به خویش نام میبرند که یکی از آنها اجتهاد و سخت کوشی است وَ لَكِنْ اءَعِينُونِي بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ وَ عِفَّةٍ وَ سَدَادٍ :پس مرا یاری کنید با پارسایی و سخت کوشی و پاکدامنی  و درستکاری.جان سخن اینست که تنبلی و بی عرضه گی،  بیکاری و بی عاری آفاتی هستند که با روح مسلمانی و تشیع، در تضاد و تناقض کامل قرار دارند.
نکته و پیام دوم  - نیت خوب ،فکر خوب،انگیزه خوب فقط  زمانی ارزش شایسته و بایسته خود را پیدا میکنند که به کار نیکو و عمل صالح و سعی و تلاش مفید و موثر تبدیل بشوند.(دامن مقصود اگر آرم به کف/از غم و اندوه مانم برطرف، من طریق سعی می آرم بجا/لیس للانسان الا ما سعا)
پیام سوم- اینکه هر کس مسئول و پاسخگوی  اعمال خویش است.این قانون ،هم قانون دنیوی و هم قانون اخروی است گرچه ممکن است این قانون در جوامعه کنونی بشری به دلایلی نظیر روی برتافتن از عدالت یا پشت کردن به حق بطور صحیح و دقیق اجرا نشود اما به قطع و یقین در فردای قیامت کمترین خدشه و خللی دراجرای این قانون اصیل الهی وجود نخواهد داشت .به چند شاهد قرآنی توجه کنید:
1- در همین آیات مورد بحث خواندیم وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى  : و حتما کوشش او بزودی دیده خواهد شد
2- فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ‏ تا هر کس به اندازه مثقال ذره ای کار نیکو کرده باشد، پاداش آن را دریافت کند و هر کس به اندازه مثقال ذره ای مرتکب کار بد شده باشد کیفر آن را میبیند
3- آیه 38 سوره مدثر: کُلُّ نَفْس بِما کَسَبَتْ رَهِینَةٌ  : هر کسی در گرو کرده های خویش است
4- آیه 18 سوره فاطر: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى: و هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد و اگر شخص گرانباری دیگری را برای حمل گناه خود بخواند چیزی از آن برداشته نمیشود هر چند خویشاوند باشد.
پیام چهارم- هیچیک از کارهای ریز و درشت و پنهان و آشکار ما از چشم تیزبین خداوند دور نمی ماند و همه و مهمه در کارنامه ما ثبنم یشود و در فردای قیامت حساب تک تک آنها  کشیده خواهد شد .و خوشا به حال انان که به این سفارش امیرالمومنین ع جامه عمل پوشانیده اند که حاسبوا قبل ان تحاسبوا: به حساب خودتون برسید قبل ازینکه به حسابتان رسیده شود.در آیه 49 سوره مبارکه کهف وقتی در روز قیامت کارنامه هر کس را به دستش میدهند آنگاه مجرمان و بزهکاران از آنچه که در آن میبینند وحشت زده میشوند و میگویند : يَا وَيْلَتَنَا مال ِ هَذا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغيرَةً وَلَا كَبيرَةً إِلَّا أَحْصاها و َوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا " ای وای بر ما این چه نامه ای است که هیچ کار خرد و کلانی را فرو نگذاشته جز اینکه همه را به حساب آورده است.
نکته مهمی که باید در اینجا یادآور شویم اینست که واژه سعی به معنای تلاش و کوشش برای انجام کار است و این واژه به تنهایی جهت گیری کار را نشان نمیدهد چه آنکه ممکن است سمت و سوی این تلاش مثبت یا منفی باشد به بیان دیگر برخی به جهت انجام کارهای خیر سعی میکنند و برخی در جهت انجام کارهای شر که هر دو مورد در قرآن ذکر شده است .
نمونه مورد اول آیه 19 سوره اسراء: وَ مَن ارادَ الاخرَة وَ سَعی لها سَعیَها وَ هُوَ مُؤمنٌ فاولئکَ کانَ سَعیُهُم مَشکورا ً و هر کس که خواهان اخرت باشد و با سعی لازم برای رسیدن به آن بکوشد در حالیکه مومن باشد آنانند که از سعی و کوشش شان قدردانی خواهد شد ،اینان به یقین همانانی خواهند بود که مصداق سوره غاشیه هستند که در آن چهره هایی شاداب دارند و از کوشش خود خشنود هستند و در بهشت برین جای گرفته اند.
نمونه مورد دوم یعنی سعی نافرجام و بیهوده و باطل را در آیات 103 و 104 سوره کهف چنین میخوانیم: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً(103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيهُمْ فىِ الحَيَوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يحَسَبُونَ أَنهُّمْ يحُسِنُونَ: بگو آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه گردانم؟ آنان کسانی هستند که همه سعی و تلاش و کوشش شان در زندگی دنیا به هدر رفته و خود می پندارند که کار نیک انجام میدهند .این هشداری بسیار جدی و بیم دهنده از سوی پروردگار که سعی و سلوک انسان حتی اگر رنگ ظاهری دین و عبادت داشته باشد اما همسوی با قرآن و ولایت اهل بیت ع نباشد همه آنها یکسره به باد فنا خواهد رفت.







روز 28 ماه مبارک رمضان: رمز گشایش از تنگ دستی
 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (2 و 3 طلاق): هر کس از خداوند پروا کند برای او راه برون رفتی می گشاید و او را از جایی که گمان نمیبرد روزی میدهد و هر که بر خدا توکل کند خدا برای او  بس است براستی خدا امر و اراده خود را به انجام میرساند و بی گمان  خداوند برای هر چیزی اندازه ای نهاده است.
فرازهایی که خداوند در آیات 2 و 3 سوره طلاق خوانده شد 5 نکته مهم و اساس را در بردارد:
1- وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا: هر کس تقوی الهی پیشه کند خداوند به بعنوان جزا و  پاداش دنیوی این تقوی وی را دستگیری کرده و راهخ برون رفت از بن بست ها و مشکلات زندگی را پیش پای او می نهد.چه بسیارند آنهایی که در زندگی کمر زیر بار مشکلات خم میکنند و در بن بست های زندگی اسیر میشوند و در نهایت احساس مهلک بی چاره گی و درماندگی زندگی انها را تیره و تار میکند تا جایی که برخی انسان های بی ایمان و ضعیف النفس صورت مساله را پاک میکنند و به اقدامات زبونانه ای نظیر خود کشی دست میزنند اما بنده تقوی پیشه خدا و یا به تعبیر دیگر خدا مومن پارسا همواره مورد عنایت و لطف خاص و همیشگی خدای خویش قرار داشته و در تنعم این لطف و عنایت هرگز در بن بست های زندگی نمانده و  هیچوقت گرفتار احساس درماندگی و بیچاره گی نمیشود.
2- وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ: دومین پاداش الهی و دنیوی تقوی  پیشه گی و پارسایی مومن اینست که خداوند  از جایی که بنده گمان نمیبرد و بر آن حسابی نمیکند به وی رزق و روزی میرسانداین لطف الهی شاید  به نوبه خود یکی از اسباب عملی تحقق پیشین یعنی خارج کردن بنده پارسا از گرفتاری ها و مخمصه ها باشد.
توضیح آنکه خداوند رزاق یعنی به معنی روزی رسان است نه تنها روزی رسان انسان بلکه روزی رسان همه موجودات زنده روی خوار است. در ایه 6 سوره هود میخوانبم که و هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه روزی اش بر عهده خداست و در آیه 6 سوره عنکبوت میخوانیم چه بسیار جاندارانی که نمیتوانند روزی خود را فراهم کنند خداست که آنها و شما را روزی میدهد .این رزاقیت یا روزی دهندگی یکی از صفات بارز خداوند است که در آیات متعدد قرآن برآن تاکید شده و مردم بویزه مومنان  را بدان یادآور شده است. مثلا آیه 3 سوره فاطر :ای مردم نعمت خدا را بر خود یاد آورید آیا جز خدا آفریدگار ی هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟خدایی جز او نیست پس چگونه از حق روی بر می تابید.
نکته جالب ایه مورد بحث ما اینست که خداوند فارغ از حساب و کتاب بندگان،آنان را روز ی میبخشد یعنی از آنجایی که هرگز در تصور و محاسبات قرار نداشته است. امیرالمومنین ع در تعبیر زیبایی در همین رابطه میفرمایند که الرِّزْقَ رِزْقانِ: رِزْقٌ تَطْلُبُهُ، وَ رِزْقٌ يَطْلُبُكَ: آگاه باش رزق دو نوع است: رزقى كه تو آن را مى جويى، و رزقى كه آن تو را مى جويد، .
3-  وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ و هر کس در همه امور زندگی به خداوند تکیه و اعتماد و توکل  داشته باشد خداوند او را بس خواهد بود.بدین معنا که انسان متوکل واقعی هیچوقت و هیچ جا نیاز بغیر خدا نخواهد داشت و خداوند سبب ساز خود همه لوازم  اسباب رفع حاجت بنده متوکلش را فراهم خواهد کرد.بدیهی است که هیچ قدرت و توان و اراده ای در عرض قدرت و توان و اراده خدا قابل تصور نیست بلکه همه نیروها و توان ها در طول اراده الهی قرار دارند یعنی جز به اراده خدا هیچ مخلوقی توان هیچ اقدامی نخواهد داشت .پس مومن متوکل ، بجای روی آوردن به سبب ها و واسطه ها همیشه به خدای مسبب الاسباب ، فعال ما یشا و قوی و عزیز روی می آورد و از او کمک می طلبد و خود را به او می سپارد.ازینروست که ما چند بار در نمازهای یومیه خود میخوانیم ایّاکَ نَعْبُدُ وَ ایّاکَ نَسْتَعین»فقط ترا می پرستیم و فقط از تو یاری می جوییم.خداوند کریم هم در پاسخ به این بندگان  متوکل خویش به آنان اطمینان و آرامش میدهد که و وَ کَفَى بِرَ‌بِّکَ هَادِیًا وَ نَصِیرً‌ و همین بس که پروردگارت هدایتگر و یاورت باشد و نیز به مومنان دلگرمی میدهد که انْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ اگر خدا شما را یاری کند هیچکس بر شما غالب نخواهد شد . در آیات 58 و 59 سوره عنکبوت خداوند صبر و توکل را بهترین نشانه های عملی ایمان معرفی میکند و در جای دیگر یاداوری میکند که خداوند متوکلان را دوست دارد إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المتوکلین.
اقبال لاهوری در شعر زیبایی چنین گفته است :مومن از عزم و توکل قاهر است/گر ندارد این دو جوهر کافر است
شاعر دیگری چنین سروده است :گر پناه اری خدا را میشود در سایه اش /گوی امیدی بری از بازی چوگان غم /عشق و ایمان و توکل رهنمای شادی است/شادی از دل آتشی باشد که سوزد جان غم 
4- إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ: بدرستی که خداوند امر و اراده خود را انجام میدهد و هیچ عامل بازدارنده ای در کون و مکان تحقق امرو فرمان و اراده الهی را مانع نخواهد شد خداوند فعال ما یشا است إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ چون به چیزی اراده نماید همین بس که فرمان دهد باش تا هست شود. در ایه 17 سوره انعام میخوانیم و اگر خداوند زیانی برای تو مقدر فرموده باشد کسی جز او برطرف کننده آن نیست و اگر خیری برای تو خواسته باشد پس او بر هر چیزی تواناست.در حقیقت این نکته که خداوند هرچه اراده کند، انجام میشود تایید و تاکید اضافی است بر وعده های الهی پیش گفته.
5- قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا:بدرستی که خداوند بر هر چیزی تعیین و مقداری قرار داده است این نکته دلالت بر حکمت بالغه خداوند و نظم و برنامه ریزی دقیق تقدیرات الهی در عالم آفرینش دارد و یادآور حقیقت است که هیچ چیز در این عالم بیهوده و عبث و بی برنامه آفریده نشده و به حال خود رها نگشسته است چنانکه خداوند در آیه 49 سوره قمر میفرماید: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ما هر چیزی را به اندازه و از روی حساب آفریده ایم.













روز 29 ماه مبارک رمضان: نمازگزاران واقعی
انَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (21) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (23) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (24) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ(19 تا 25 سوره معارج ): براستی که انسان، سخت آزمند و ناشکیبا آفریده شده است. چون گزندی به او رسد، بی تاب شود و اگر خیری به او رسد، بخل می ورزد و آن را از دیگران باز میدارد.مگر نمازگزاران .آنان که هیچگاه نمازشان را ترک نمیکنند و هواره نمازه هایشان را بجا می آورند و همانان که در اموال هایشان حقی است معین و معلوم برای نیازمند و بینوا.
آیه 19 تا 25 سوره معارج به موضوعات مهمی که مبنای برخی از احکام شرعی ماست می پردازد که در اینجا به برخی ازین نکات اشاره میکنیم.در سه آیه اول خداوند به سه خصوصیت غریزی و سرشتی انسان اشارهدارد که اگر به حال خود رها شوند و مهار نگردند میتوانند پیامدهای فاجعه باری برای انسان به بار آورده و دنیا و آخرت وی را بر باد دهند.
خصوصیت نخست:حرص و آزمندی است: انَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً.(هلع= به معنای حرص و آز شدید است)
خصوصیت دوم: ناشکیبایی و و بی تابی  و کم طاقتی در سختی ها و گرفتاری هاست: إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً.چون آسیبی به او رسد بی تابی میکند و عجز و ناله سر میدهد.
خصوصیت سوم:بخل است: وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً.اگر خیری به او رسد نظیر ثروت و قدرت و مکنت در بهره گیری دیگران از آن بخل میورزد و از رساندن این خیر به دیگران پرهیز میکند.
این سه خصوصیت حرص، جزع و بخل  اگر به حال خود رها شده و مهار نشوند ،تبدیل به سه رذیلت اخلاقی عمده در زندگی انسان میشوند.اما در دنباله و ادامه این آیات خداوند راه چاره و درمان این آفت ها را  در نمازگزاردن ،مداومت و مواظبت بر نماز معرفی میکند. إِلَّا الْمُصَلِّينَ. یعنی همه انسان ها بطور طبیعی دچار آفت های حرص و جزع یا ناشکیبی  و بخل هستند مگر نمازگزارانی که بر نماز خواندن مداومت دارند و هرگز نمازهای واجب و یومیه خود را ترک نمیکنند یا خواندن ان را فراموش نمیکنند.در حقیقت فریضه نماز و مداومت بر نماز آثار و خیرات و برکات فراوانی دارد که یکی از آنها از بین بردن رذایل اخلاقی حرص و جزع و بخل و جایگزین کردن آنها با فضایل اخلاقی ستایش برانگیز زهد و صبر و استقامت و شجاعت و انفاق است.
بعلاوه بر اساس آیه 45 سوره عنکبوت،نماز انسان را از ارتکاب فحشا و منکر یعنی کار زشت و ناپسند نیز باز میدارد إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنکَرِ.البته شرط تحقق این نقش بازدارنده و اصلاح کننده نماز ،آنست که اولا شرایط نماز نظیر خشوع و خضوع و اخلاص و توجه مطلق به خداوند و محافظت از نماز و مداومت بر آن توسط نمازگزار تامین و رعایت گردد. لذا در ایات مورد بحث خواندیم الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ یعنی نمازگزارانی که هرگز در خواندن نمازهای خود به عللی نظیر غفلت و فراموشی و کم توجهی  سستی نمیورزند. نماز، داروی سلامتی روحی انسان است و همانطور که بسیاری از داروهای درمان کننده بیماریهای جسمی و روانی انسان اگر بطور منظم و پیوسته و مداوم و دقیقا طبق دستور پزشک مصرف نشوند ، نه تنها اثرات درمانی مطلوب مورد انتظار را ایجاد نکرده بلکه حتی ممکن است  گاهی نتایج نامطلوب معکوسی رابه بار بیاورند ، نماز هم فقط وقتی وسیله معراج مومن میشود و مومن را از فرش به عرش بالا میبرد و بازدارنده از فحشا و منکر میشود و از بین برنده حرص و جزع و بخل میشود که طبق دستور و دفعاتی که شرع مقدس اسلام معین کرده است بجا آورده شود.
با توجه به اینکه الصلاه عمود الدین نماز ستون دین است و شاخص اصلی و یا به تعبیری استاندارد اصلی دینداری و دین ورزی انسان مسلمان است،میتوان چنین نتیجه گرفت که نقش نماز در از بین بردن رذایل سرشتی بخل و جزع و حرص ،بخشی از نقش کلی و فراگیر دین اسلام در تربیت و هدایت و تکامل و تعالی انسان بشمار میرود.لذا میبینیم که شخصیت انسان مسلمان و مومن نه تنها از آفت پلید بخل رها شده بلکه در مقابل در کنار اقامه نماز،از آنچه که خداوند به او روزی داده انفاق میکند الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ.
همچنین شخصیت مومن دست پرورده انسان ،نه تنها در سختی ها و مشکلات و ابتلائات زندگی،ناشکیبی و بی تابی و عجز و ناله نمیکند، بلکه همانی است که امیرالمومنین علی بن ابیطالب ع چنین ش توصیف میکند: المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرکّه العواصف.مومن همچون کوه استواری است که هیچ طوفانی او را از جایش تکان نمیدهد  و نیز در حکمت 333 نهج البلاغه چنین میفرماید که نَفْسُهُ أَصْلَبُ مِنَ الصَّلْدِ، " نفس مومن از سنگ خارا هم سخت تر،محکم تر و شکست ناپذیرتر است".
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